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 مقدمهمطرح شده در بحث مباحث 
 بر اساس كتاب منطق مظفر
 بر اساس كتاب منطق مظفر
 نياز به علم منطق بر اساس كتاب منطق مظفر

 حفظ الذهن عن الخطا في الفكر

 تعريف علم منطق

 آلة قانونيه تَعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر

 موضوع علم منطق

 تصوّرات و تصديقات
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 كلي مباحث منطق نماي 

 بر اساس كتاب منطق مظفر
 بر اساس كتاب منطق مظفر

 تصوّرات -1

 تصديقات -2

 صناعات -3

 مباحث الفاظ: باب اول•

 مباحث كلّي: باب دوم•

 معرَف و قسمت: باب سوم•

قضايا و احكام : باب چهارم•
 آن

 مباحث استدلال: باب پنجم•

 صناعات خمس: باب ششم•
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 تاريخچه 
در يونان باستتان سفستطه يترر بتر اوتر دو      ( قبل از ميلاد مسيح) 5قرن در •

رواج فتو   ( بظهور آراء  و عقايد فلسفي ضدّ و نقتي  و  ( الف: عامل رواج داشت
 العاده فنّ خطابه

شتد  كتار بته     در اور منازعات مالي زيادر كه در بين مردم آن روزيار ايجاد متي •
شد و يروهي از دانشمندان به عنوان وكيل  با حضور در برابر  محكمه كشيده مي

هتار   پرداختند و خطابه بسيارر از تماشاچيان به دفاع از حقو  موكّلين خود مي
چه حتق  چته   »اين يروه سعي داشتند برار هر مدعايي . كردند مؤورر ايراد مي

كم كم كار به جايي رسيد كه معتقد شدند حتق و باطتل يتا    . دليل آورند« باطل
آن را  انستان آن چيزر است كه  باطلو  حقصد  و كذبي در واقع نيست  بلكه 

 .حق يا باطل بداند
به طور  حقيقت: به تدريج اين عقيده در ساير امور عالَم هم سرايت كرد و يفتند•

 .كلي تابع شعور و ادراك انسان است

4 



 ادامه تاريخچه
هتار   سقراط  افلاطون و ارسطو به شدت با سوفسطائيان به مبارزه پرداختنتد و ماالطته  •

آنها را آشكار كردند و وابت كردند كه اشياء با قطع نظر از ادراك متا  واقعيتت دارنتد و    
دارار كيفيت مخصوص هستند   و اير انسان به طترز صتحيحي فكتر ختود را راه ب ترد       

 .تواند حقايق را دريابد مي
به همين منظور قواعد منطقي را برار درست فكر كردن و تميز خطا از صتواب    ارسطو•

 .جمع و تدوين كرد
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 بزرگنگاهي يذرا به دانشمندان و مؤلفين 
 منطق ارسطوييمنطق ارسطوئي                   

 (قبل از ميلاد 322متوفّي ( )ارسطو)ارسطاطاليس  -1•
در سن هفده سالگي به آتن آمد  مدت بيست سال در خدمت افلاطون تحصيل كترد  و  •

 .سالگي وفات يافت 62در 
 .اند در منطق  ور را معلّم اول خوانده•
 :يعني ابزار نام دارد  كه مشتمل بر مباحث ذيل است« ارغنون»كتاب منطقي او •
 سفسطه/ جدليّات/ كتاب برهان/ كتاب قياس/ كتاب قضايا/ مقولات•

 .بعداً كتاب خطابه و شعر را هم بر آن افزود•
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 ادامه
 (قبل از ميلاد 262متوفّي . )سر سلسله آنان زنون است: رواقيّون -2•
 .اند دادند و شمارر از فصول و ابواب را وضع كرده به منطق اهميت بسيار مي•

 به منطق ارسطوييقياسات شرطي اضافه كننده مبحث •

 
 (م 303متوفّي : )فرفوريوس -3•
 فيلسوفي نو افلاطوني و از شايردان فلوطين•
 به منطق ارسطويي كليات خمس اضافه كننده بخش •
 .شود كليات خمس به نام ايساغوجي يعني مدخل ناميده مي•
 

7 



 ادامه
 (م 950/  . ه 338متوفّي : )حكيم ابو نصر فارابي -4•
 .ملقّب شدمعلم واني داد و به  به منطق اهميت خاصي مي•
 (م 1037/  . ه 428متوفّي : )ابو علي حسين بن عبدالله بن سينا -5•
است و در تقسيم بندر منطق مانند ساير حكمار استلامي  از  الرئيس  شيخمعروف به  •

 .كرده است فارابي پيرور مي
 .ترين كتاب منطقي اوست عظيم« شفا»كتاب منطق •
 خلاصه كتاب شفا« نجات»كتاب •

 .كه جلد اول آن مربوط به منطق است« اشارات و تنبيهات»•
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 ادامه
 (م 1111/  . ه 505متوفّي : )ابو حامد محمد بن احمد غزالي -6•
 .استحجه الاسلام مشهور به •
 

 ( م 1145/  . ه 540متوفّي : )زين الدين عمر بن سهلان ساور -7•
 .است«  المنطقالبصائر النصيريه في »صاحب كتاب •
بته  را   اين كتتاب و  تعليقتاتش   . ه 1316سال مصر در شورار مديران دانشگاه الازهر •

 .درسي منطق آن دانشگاه اعلام كردندعنوان كتاب 
 

 (م 1198/  . ه 595متوفّي : )ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد -8•
 .ابن رشد بسيارر از كتابهار منطق ارسطو را شرح كرده است•

 .غزالي است« تهافت الفلاسفه» كه ردّ بر « تهافت التهافت» اور معروف او •
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 ادامه
 (م 1187/  . ه 581متوفّي : )شيخ شهاب الدين سهروردر -9•
 .استمكتب اشرا  او مؤسس •
 . از كتابهار اوست« مطارحات»و « تلويحات»  «حكمه الاشرا »•
 

 (م 1287/  . ه 672متوفّي : )محمد بن محمد خواجه نصير الدين طوسي -10•
 .ور از مدافعان سر سخت فلسفه مشاء بوده و با واسطه  شايرد شيخ الرئيس است•
از آوتار  « جتوهر النضتيد  »ستينا و متتن كتتاب     ابن« شرح اشارات»  «اساس الاقتباس»•

 .منطقي اوست
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 ادامه
 (م 1341/  . ه 726متوفّي : : )جمال الدين حسن بن يوسف -11•
 .استحلّي علامه از معاصران خواجه طوسي و معروف به •
 .است« جوهر النضيد»مشهور ترين اور منطقي او كتاب •
 

 ( م 1311/  . ه 710متوفّي )(: معروف به شيرازر)كازروني قطب الدين  -12•
 .شايردان خواجه طوسي استاز •
 .از جمله كتاب منطقي اوست« درّه التّاج»•
 

 (م 1391/  . ه 776متوفّي : )قطب الدين محمود رازر -13•
 از شايردان قطب الدين شيرازر•
 .از جمله كتب منطقي اوست« شرح مطالع»و « شرح شمسيه»•
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 ادامه

 (م 1431/  . ه 816متوفّي : )مير سيد شريف جرجاني -14•
قطتب رازر از  « شترح مطتالع  »و حاشيه بر « شرح شمسيه»حاشيه بر•

 .جمله آوار اوست
 (م 1665/  . ه 1050متوفّي : )صدر المتألهين شيرازر -15•
 .از شايردان ميرداماد و شيخ بهايي است•
 .است« اسفار»و نويسنده كتاب بزرگ حكمت متعاليه ور مؤسس •
و « حكمه الاشترا  »  حاشيه بر منطق «رساله في التصوّر و التصديق»•

كه به فارسي  به نتام منطتق   « اللّمعات المشرقيه في فنون المنطقيه»
 .نوين ترجمه و شرح شده است  از آوار منطقي اوست

12 



 ادامه
 (م 1904/  . ه 1289متوفّي : )حاج ملّا هادر سبزوارر -16•
هار علميه استت    كه از كتابهار سنگين حوزه« شرح منظومه»كتاب يرانسنگ •

 .از آوار منطقي اوست
 

 (م 1998/  . ه 1383متوفّي : )اللّه مرحوم شيخ محمد رضا مظفرآيت  -17•
 .استحوزه به شيوه نو و نگارش ساده اصلاحات كتب درسي  پيشتازاناز •
 مؤسس مدارس علوم ديني در نجف اشرف•
 «عقائد الاماميه»و « اصول الفقه»  «المنطق»هار  تدوين كتاب•
 .منابع فو  هم اكنون متون درسي حوزه علميه قم است•
هار ارائه شده در باب منطق است كه در  مجموعه درس ايشان « المنطق»كتاب •

 .نجف تدريس شده است« منتدر النشر»دانشكده 
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 نياز به علم منطق

 كند؟ ار دارد؟ و كدام مشكل بشر را حل مي منطق چه فايده: سؤال•
 
 .كلمه منطق مشتق از نطق است: جواب•
 :نطق دو شعبه دارد•
.  تنها انسان است كه دارار قوه نطق و تكلّم است)يا تكلّم نطق ظاهرر •

وجود حنجره  ادار مخارج حروف  تشكيل كلمات و در نهايت بيان آنچه 
 (در درون انسان است  يك دستگاه محيّر العقول است

تنها انسان است كه در سايه انديشه ورزر و ) يا تفكّر و تعقّل نطق باطني •
تواند از صفر شروع كند و لحظه لحظه مترقّي و متكامل  فكر كردن مي

 (يردد
 .حيوانِ ناطق بودن انسان به هر دو معنا است•
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 ادامه

 :نكته•
از )يرچه انسانها مجهّز به قوه تفكّرند  ليكن به جز عتده معتدودر از آنهتا    •

 .شوند بقيه در افكار و عقايدشان دچار خطا و اشتباه مي( جمله انبياء و ائمه
 .برار آموختن شيوه صحيح فكر كردن  منطق و قوانين آن راهگشاست•
و دستته  ( ماالطتات )اند با بررسي انواع خطاهار ذهن  منطق دانان كوشيده•

 .بندر آنها  راههار جلوييرر از آنها را نشان دهند
هايي هستند كه بايد از دچتار شتدن بته آنهتا بتر       ماالطات همچون بيمارر•

 .حذر بود
 

 .است« حفظ الذهن عن الخطا في الفكر» فايده منطق خلاصه اينكه •
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 پاسخ به يك شبهه

انتد   مباحتث آن را امتحتان     چرا بسيارر از افرادر كه منطق آموختته •
اند   حتي پس از چنتد دوره تتدريس     اند   نمره خوبي كسب كرده داده

 شوند؟ هايشان دچار خطا و اشتباه مي باز هم در افكار و استدلال
 :پاسخ•
 (وار آموختن طوطي)يا علم منطق برار آنها ملكه نشده؛ ( الف•
يا دارار ملكه شده  ولتي هنگتام تفكتر يتا ستخن يفتتن آنهتا را        ( ب•

 (قصد عمل كردن نداشتن)كنند؛  مراعات نمي

 .كنند كنند ولي در تطبيق خطا مي يا عمل مي( ج•
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 تعريف علم منطق
 الفكر فيالذهن عن الخطا المنطق آله قانونيه تعصم مراعاتها •
 :نكته در تعريف فو  وجود دارد 4•
هار آلي و مقدمي است  نه  اشاره به اين دارد كه منطق از علوم و دانش: آله( الف•

هايي كته دانستتن قواعتد آنهتا مقصتود بالتذات        يعني دانش. علوم اصلي و اَصالي
 . نيست  بلكه وسيله و ابزارر برار هدف ديگرر است

هار كنترلي يك خودرو است كه ميزان بنزين  سترعت    منطق همچون سييستم•
دهند و در مقابل مشكلات به ما هشتدار   حركت و يرمار موتور را به ما نشان مي

 .شوند دهند  اما باعث حركت خودرو نمي مي
يعني قواعد منطق يك سلسله روشتهار عتام و كلتي در اختيتار متا      : قانونيّه ( ب•

 . يذارد كه برار همه علوم مفيد  بلكه لازم است مي
هتا  متقاعتد كتردن ديگتران  فريتب       حتي در سبك زنديي خود  تصميم ييترر •

 .به دانستن قواعد منطق محتاجيم... نخوردن از كلاهبرداران و 
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 ادامه

يعني علم منطق از جمله علتومي نيستت كته بته مجترد      : مراعاتها( ج•
  بلكه با مراعات و به كتار بستتن   شوددانستن قواعد ذهن از خطا دور 

 .توان نتيجه مطلوب يرفت مي
به عبارت ديگر منطق علمي كاربردر است كه تبحّر در آن به تمترين  •

 (مانند دوچرخه سوارر. )و ممارست نياز دارد
كه اين عبارت فصل اخير تعريف منطق :  الذهن عن الخطا في الفكر( د•

 .است
بدان جهت است كه ذهتن انستان چنتدين كتار     « في الفكر»و عبارت •

 .دهد  كه يكي از آنها فكر كردن است انجام مي
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 موضوع علم منطق

 .است تصديقاتو  تصوّراتموضوع علم منطق •
 
تر يعنتي تعريتف    برار توضيح موارد فو   مرحوم مظفر به يامي عقب•

 .كند علم و تقسيمات آن رجوع مي
 «حضور صوره الشيء عند العقل» :تعريف علم•
علتم در  .   از بتديهي تترين مفتاهيم استت    مفهومعلم به لحاظ معنا و •

 .مقابل جهل  به معنار دانايي و دانستن است
و حقيقت  از امور بسيار مبهم است كه بته كننته    مصدا ولي به لحاظ •

 .توان رسيد آن نمي
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 انواع تقسيمات علم

 حصول صورتِ معلوم در پيشگاه عالِم•

 علم حصولي  هار عظيم دنيا در ذهن تصويرر از كوه: مثال•

اش در  حضور نفسِ معلوم با وجود خارجي•
 پيشگاه عالِم

علم ما انسانها به خودمان  علم ما به : مثال•
 حالات و صفات نفسانيّه خودمان

 علم حضورر 
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 تفاوت علم حضورر و علم حصولي

شيء نزد عتالِم   خودشيء  ولي در علم حضورر  صورتدر علم حصولي  -1•
 .شوند حاضر مي

از وجود عيني  ولي در علتم حضتورر    غيردر علم حصولي وجود علمي  -2•
 .است يكيهر دو 

بته تصتور و تصتديق استت  بتر ختلاف علتم        قابل تقسيم علم حصولي  -3•
 .حضورر

 .است  بر خلاف علم حضوررخطا پذير علم حصولي  -4•
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 تقسيم ديگر علم
 
 :  علوم حسّي -1•
 .نخستين درجه از درجات علمي بشر است•
قوه    / قوه سامعه/ قوه باصره)يانه  علم به محسوسات توسط حواس پنج•

 (قوه لامسه/ قوه شامّه/ ذائقه
نداشتن هر يك از قوار فو   به معنار از دست دادن علم مربوط به آن •

 .بخش است
 .انسان در مرحله ادراك حسّي   مشترك با حيوانات است•

 .هم دارار ماده هستند  هم مقدار: ويژيي صُور حسّي•
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 ادامه
 
 :علوم خيالي -2•
 .شود هايي كه توسط قوه خيال برار انسان حاصل مي علوم و دانش•
پس از عكستبردارر  . ) قادر بودن ذهن انسان بر انجام تصرّفات علوم حسّي•

و فيلمبردارر ذهن از محسوسات   ذهن قتادر استت در ايتن صتُور حسّتي        
 (هايي انجام دهد تصرّفات و مقايسه

 .اصولاً قوه خيال در كودكي خيلي قور است•
هتا   در اين مرحله برخي حيوانات با انسان مشترك بوده و مثلاً از برخي مزه•

 .آيد ها بيشتر خوششان مي يا بعضي بو

 .دارار ماده نيستند  ولي دارار مقدار هستند: ويژيي صُور خيالي•
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 ادامه
 

 :علوم وهمي -3•

تواند قدم از محسوسات  صُور حسّيه و خياليته فراتتر يذاشتته  و     انسان مي•
 .  يك سلسله معاني جزئيه را نيز ادراك كند

به عبارت ديگر امورر كه اولاً از مقوله معنا بوده و امرر مجرد هستند  نته  •
مانند محبت به والدين  و يا غتم و  . ) مادر؛ و وانياً  جزئي هستند و نه كلي

 (اندوه انسان مصيبت زده
 .اند در اين مرحله برخي حيوانات با انسان مشترك•

 .نه دارار ماده است  نه مقدار  ولي جزئي است: ويژيي علوم وهمي•
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 ادامه

 :علوم عقلي -4•
 .ار كه فقط به انسان اختصاص دارد مرحله•
 .عقل   مدير و مدبّر مجموعه ادراكات حسّي  خيالي و وهمي است•
 .شود  به بركت عقل است كه از معلومات جزئي  معاني و قواعد كلي انتزاع مي•
شتود و انستان    حد و مرزر برار ادراكات عقلي نيست و به جتايي منتهتي نمتي   •

بته اعتتراف   . تواند انديشه خود را تا بلندار آسمان و ژرفار زمين پرواز دهتد  مي
ار در برابتر   دانشمندان  معلومات انستان در برابتر مجهتولاتش بته ماننتد قطتره      

 . اقيانوسي است
علم منطق تنها علمي است كه به منظور سامان بخشيدن به ادراكات همه جانبه •

عقل تدوين شده تا تحت تأوير قوه واهمه يا خيتال واقتع نشتود  و از راه راستت     
 .خارج نگردد
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 تقسيم بندر ديگر علم

ار كه هيچ يونه حكم و  كليه صُور ذهنيّه•
تصوّر مح  و . )تصديقي در آن نيست

 (ساده
تصوّر زيد  تصوّر قيام  و تصوّر نسبت بين : مثال•

 آنها

 علم تصورر 

ار كه حكم و تصديق دارد    قضايار ذهنيّه•
 .ظنّيا  يقينهمراه با 

 زيدٌ قائمٌ: مثال•
 علم تصديقي 
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 متعلقَ تصورّ و تصديق
 (    تصوّر)مفرد            •

 
 

 كلمه•
 (تصوّر) ناقص                                    •
 (تصوّر)انشائي (                         مركب)غير مفرد           •
•                                       
 (تصوّر)با شك يا وهم                                                                                   •
 (  خبري)غير انشائي (   تام)غير ناقص                                   •
 

 (تصديق)با يقين يا ظنّ                                                                                        
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 جهل و اقسام آن
 .رود  و هر كس تصوير روشني از آن در ذهن دارد جهل در مقابل علم به كار مي•
ملكه يك امر وجودر  و عدم همان . )نسبت علم با جهل  تقابل ملكه و عدم ملكه است•

 (امر وجودر نه عدم مطلق
 : قسم است دوجهل بر •
خبتر  جهل بسيط اين است كه انسان به شيئي از اشياء جاهل باشد   ولي از جهل خود •

 .و غافل نيستدارد 
 .باشدنداشته  جهل مركب اين است كه به امورر جاهل باشد  ولي به جهل خود توجّه•
قائل است كته جهتل مركتب  از اقستام      مظفربر خلاف نظر عمده منطق دانان  مرحوم •

زيرا در جهل مركب صورت شتيء ديگترر   . است  نه اقسام علم تصديقيجهل تصديقي 
 .در ذهن حاصل شده  و در نتيجه تعريف علم بر آن صاد  نيست
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 تقسيم بندر ديگر علم

آن دسته از تصوّرات و تصديقاتي كه به •
 .فكر و مطالعه و مقدمه چيني نياز ندارد

 (تصوّراتدر بخش )مفهوم وجود : مثال•

 (تصديقاتدر بخش )« كل بزريتر از جزء است»•

علم ضرورر و 
 بديهي 

آن دسته از تصوّرات و تصديقاتي كه به •
 .فكر و مطالعه و مقدمه چيني نياز دارند

 (تصوّراتدر بخش )تصوّر انسان يا فرشته : مثال•

در بخش )« آيا زمين ساكن است يا متحرّك»•
  (تصديقات

علم نظرر و 
 اكتسابي 
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 اسباب توجه نفس

 (به خلاف غافل. )عدم غفلت از بديهي ترين بديهيات: هشياري -1•

به خلاف مثل فرد عقب مانتده  . )دارا بودن روح و ذهن سالم: سلامت ذهن -2•
 (ذهني

به خلاف مثل نابينا . )دارا بودن حواسّ ظاهرر در حد اعتدال: سلامت حواسّ -3•
 ( و ناشنوا

 . نداشتن پيش فرض ذهني و روحي و عدم القاء شبهات و ماالطات: فقدان شبهه -4•
به معلوماتي كه جزء بديهيات هستند  ولتي نيازمنتد ستببي    : عمليات غير عقليّه -5•

مثتل  . )شود كه در زمره علوم نظرر و كسبي قرار ييرند باشند و اين امر سبب نمي مي
 (تجربه كردن در تجربيّات
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 :فكرتعريف 

 الحركه العقل بين المعلوم و المجهول
 مراحل عقل براي حصول بديهيات• بين المعلوم و المجهولالعقل حركه 

توجّه انسان به مشكل و مجهول مورد نظر : روياروئي با مشكل -1•
مثلا ناشناخته بودن تصوّر فرشته  يا مجهول بودن تصديق به حدوث  )

 (عالَم
دانستن اين مسئله كه مجهول مورد نظر از : شناخت نوع مشكل -2•

از مقوله ماديات است يا مجردات؟ از مقوله  . چه نوع مجهولي است
 جواهر است يا اَعراض؟

 
شود  زمينه را برار حركتهار  اين دو قدم كه توسط عقل برداشته مي•

 .كند فكرر بعد فراهم مي
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 ادامه

رفتن به ستمت  (: ذاهبيّه)حركت از مجهول به سمت معلومات  -3•
 .ذهنانبار معلومات ذخيره شده در 

يشت و يذار بين دنيار معلومات (: دائريّه)حركت بين معلومات  -4•
 .  ذهني

اين مرحلته مشتكل تترين كتار فكتر استت  زيترا هتر معلتومي بترار           •
برار شناخت مجهول تصوّرر . )استكشاف هر مجهولي سودمند نيست

 (انسان  شناخت آب و آتش و جماد سودمند نيست
پتس  (: راجعيّه)حركت از معلومات به سوي مشكل يا مجهول  -5•

از به دست آوردن معلومتات متناستب بتا مجهتول  از انبتار معلومتات       
 .كند ذخيره شده به سمت مجهول پرواز مي
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هار استثناء يروه  

كه دارار علم الهامي  لدنّي و مرتبط با وحي هستند و همه حقايق را : انبياء -1•
 .كنند دريافت مي

يابنتد  و خطتايي در علتم     بواسطه علم لدنّي به حقايق دست مي: ائمه اطهار -2•
علم امام به حكمي از احكام شرعيّه با علم مجتهد كته اكتستابي و   . آنها راه ندارد

 .اجتهادر است  فر  دارد
اهل كشتف و شتهود و مكاشتفه هستتند  و البتته شهوداتشتان بترار        : عرفا -3•

 .باشد خودشان مفيد و قانع كننده است  و مفيد برار ديگران نمي
بدون نياز به مراحل سوم و چهارم  بته محت    : انسانهاي داراي حسّ قوي -4•

 .آورند رويارويي با مشكل  مستقيماً حدس زده و معلوم را به دست مي
 دفعي و نايهاني به مطلوب است؛ حدس          رسيدن •

 . تدريجي از معلوم به مجهول استرسيدن   فكر           •
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